
17
irannewspaper.ir irannewspaper

جمعه  5 اسفند 1401  شماره 20

طنــــزطنــــز

- ببینیـــد عزیـــزان! مـــن بـــه روح اعتقـــاد نـــدارم امـــا بـــا 
تســـاهل و تســـامح می توانـــم بگـــم کـــه تـــوی روح نظـــام 
ُـــر از جمهوریـــت، دموکراســـی و مردمـــه.  شاهنشـــاهی پ
شـــما ایـــن حرف هایی که تـــوی کتاب هـــای معتبـــر تاریخ 
و ســـفرنامه های داخلـــی و خارجـــی و خاطـــرات و منابـــع 

علمـــی نوشـــتن رو باور نکنیـــد. من خـــودم در یک مقاله 
کاملاً پژوهشـــی که ســـی ســـال قبل در یک مجله خارجی 
کـــه الان اســـمش یـــادم نیســـت قراربـــود چـــاپ بشـــه، 
همیـــن مطلـــب رو ثابت کـــردم و الان میگم تا همه شـــما 
دانشـــجوها چه استاد باســـواد و پلورالیستیکی هستید. 

جـــدی میگم!
+ درود استاد!

- بلـــه می دونـــم... بـــه هرحـــال، داشـــتم می گفتـــم، 
همیـــن ولیعهـــد حیوونکی، ســـیصدهزار اکانت از همون 
ایالت هـــای مـــردم و حومـــه، بهـــش وکالـــت دادن و الان 
شـــاه شـــده. یـــا مثـــلاً پهلـــوی دوم، بـــرای آغـــاز فعالیتش 
بـــه »مـــردم« رجـــوع کـــرد. خـُــب اون موقـــع مـــردم کجـــا 
بـــودن؟ آفریـــن، توی ســـفارتخونه انگلیس. یـــه تعدادی 
وطن فـــروش هـــم تـــوی ســـفارتخونه شـــوروی بـــودن کـــه 

فعـــلاً کاری نداریـــم یـــا همـــون پهلـــوی اول، رضاخان هم 
همینطـــور تـــوی روحـــش جمهوریـــت مـــی زد.

+ چی می زد استاد؟
- مـــوج! مـــوج مـــی زد! بهتون بگـــم که »اســـب« در زبان 
پهلـــوی هم بـــه معنای چارپاســـت هم به معنای »ســـگ 
قهـــوه ای لکـــه دار«. رضاخـــان از همـــون انتهـــای اســـب 
ســـفارت هلنـــد می تونســـت شـــاه بشـــه امـــا یـــه بـــار کـــه 
اســـب ســـفیر، تـــوی روح رضاخـــان نـــگاه کـــرد، رضاخان 
دلـــش گرفت، بـــرای همین رفت به قزویـــن و با »مردم« 
برگشت. از همون وزیر جنگ شدن و بعد نخست وزیری 
و بعدش هم شـــاهی، غیـــر از میرزاکوچک خان جنگلی و 
شـــیخ محمدخیابانی، تا ســـیزده ســـال بعدش فقط یک 
نفـــر باهـــاش مخالـــف بود کـــه اونم شـــاطر نونوایـــی بود. 
خلاصـــه بقیـــه زنده ها و اســـب ها کامـــلاً باهـــاش موافق 

بـــودن. آخـــرش هـــم زمـــان جنـــگ جهانـــی دوم همـــون 
مـــردم کـــه آورده بودنـــش، نصـــف شـــب بردنـــش بندر و 
فرســـتادنش بـــره خـــارج پیـــشِ موریـــس و پســـرش رو با 
اســـب بردن تـــوی کاخ. اصلاً نظام شاهنشـــاهی در همه 
دنیـــا همینطـــور مردمـــی و دموکراتیکه و همشـــون هم از 

منشـــور کـــوروش الهـــام گرفتن.
+ اســـتاد، منشـــور کـــوروش همـــون نیســـت کـــه به خط 

میخـــی دربـــاره حقوق بشـــر نوشـــته؟
- حقوق فقط یکی از میخای منشـــوره که بهمون نشـــون 
دادن و مـــا هـــم طبیعتـــاً می گیـــم میخ منشـــور چـــون این 
میـــخ وقتی میخ منشـــوره کـــوروش میـــخ داره میگن میخ 

کوروش نمیگن منشـــور.
+ خسته نباشید استاد.

- شاید جلسه بعد!

 بایدن: همه چیز تحت کنترله.
مرد: حتی کنترل بو و صداش هم از دستمون خارج شده.

زن: بلند بخند کسی صداشو نشنوه
علیرضا عبدی

مرد: بگو ما تونستیم یه بالن چینی رو شکار کنیم
بایدن: ما تونستیم یه کالن روسی رو شکار کنیم

زن: اه باز سوژه شدیم.
 عباس داوری

 بایـــدن: ممنونـــم، دیدین که بالن هارو ترکوندیم و چین رو ســـر جاش نشـــوندیم، 
هر چند انتظار نداشـــتیم بره ســـمت ایران

مرد: خوشم نمیاد مارو گذاشتن اینجا که به جای شخص خیالی با ما دست بده
زن: لبخند بزن، ممکن بود این دفعه باهاشون روبوسی هم بکنه

 سمیه قربانی

بایدن: آره خلاصه. همه جهان تحت کنترل ماست.
مـــرد: آقـــای رئیس! جهان رو نمی دونم ولی با توجه به شـــرایط جوی محیط اینجا، 

یه چیزی تحت کنترلتون نیســـت.
زن: بهت گفتم کلم ها رو نخور؛ فردا کنفرانس داری. گوش ندادی

علی شهبازی

دل می رود زدستم یا ایها السکارا
تبعیض روز روشن؟ اینقدر آشکارا؟؟

 
بگذار تا بگویم از قصه اش برایت
بگذار تا بگریم چون ابر در بخارا!

 
چاییده بود اخیراً گویا زمین؛ اساسی!

لرزید و هپَچه او لرزاند خانه ها را
 

از آسمان و دریا یاری رساند دنیا
ساپورت کرد تنها ترکان ناقلا را!

 
خورده است هرچه بوده، همسایه مان دو لپی

اما به ما ندادند یک لقمه از غذا را
 

دنیای لامروتّ نشنیده ای مَثلَ را؟
با دوستان مروتّ با دشمنان مدارا!؟

 
ما دل شکستگانیم از حجم این تباعیض!

دریاب لامروتّ! این اشک بی صدا را
 

یادش بخیر می گفت مادربزرگ گاهی
»قربان بشم خدا را، یک بام و دو هوا را«

جاده رنج و بلا این روزها پهناور است
بی تخلف رد شدن از این بلاها محشر است

 

در مسیر زندگی ترمز بریده مشکلات
بوق هم هرچه زدم نشنید انگاری کر است

 
چپ شدیم از بس تورم آمد و سبقت گرفت
اینهمه سبقت گرفتن هم خدایی نوبر است

 
در تصادف با اجاره بی کروکی مجرمیم

چونکه صاحبخانه شخصاً توی صحنه افسر است
 

قفل فرمان می زند مغزم به افکار درست
وقت بحران ها مخم فرمان نگیرد، خودسر است

 
برف پاک کن چون ندارد چشم من از این جهت،

توی بوران حوادث تار می گردد، تر است
 

الغرض مهر و وفا در عصر ماشین یخ زده
تست کردم شیشه هایش فاقد بالابر است!

 

البته این بیت ها از روی ناشکری نبود
درد و دل کردم  فقط بنده، خدا مستحضر است

 
حجم خرج اصلا چه باک، از باکِ دخل افزونتر است

غم ندارم گر دو روزی چرخ روزی پنچر است
 

می خورم چایی نباتی در مسیر مشکلات
بیمه عمرم در این جاده دعای مادر است

قضیـــه از فروپاشـــی روســـیه شـــروع 
شـــد. بعد از پیـــروزی انقلاب روســـیه، 
نیرو هـــای روســـی باروبندیل شـــان را 
پشـــت وانـــت ریختـــه و بـــا خداحافظی 
از اکبـــر جوجـــه، شـــمال ایـــران را خالی 

کردنـــد.
نیروهای انگلیســـی مســـتقر در جنوب 
ایـــران، بـــا قـــراردادن بـــدن خـــود روی 
حالت ویبره و گذاشـــتن آهنگ بندری، 

آنـــان را بدرقـــه کردند.
انگلیسی ها در حالی که نمی دانستند 
با کجای شـــان گـــردو بشـــکنند، تغییر 
عقیـــده داده و از فروپاشـــی ایـــران بـــه 
تمامیـــت ارضـــی رســـیدند. یعنـــی تـــا 
قبـــل از ایـــن بـــا شـــعار کشـــور هـــر چی 
کوچیکتـــر، اداره  اش راحت تـــر ســـر 
قاجـــار را گـــول می مالیدنـــد، از آن روز 
بـــه بعد با شـــعار کشـــور بزرگتر، قدرت 

بیشـــتر ســـر قاجـــار را گـــول مالیدند.
و احمـــد شـــاه درحالی که زیرشـــلواری 
راه راه مامان نـــدوزش را می پوشـــید 
)چـــه انتظاراتـــی داریـــن از مـــادر یـــه 
شـــاه( همچنـــان بـــه کاری نکردنـــش 

ادامـــه مـــی داد.
بـــا اینکـــه انگلیســـی ها بـــه خاطـــر لغو 
قـــرارداد 1919، از دســـت مـــردم دلگیر 
بودنـــد، عطوفـــت بـــه خـــرج داده و بـــا 
گفتـــن جهنـــم الضرر، باز هـــم به مردم 
خوبـــی کرده و امـــور کشـــور را از طریق 

دیگـــری در دســـت گرفتند.
بـــه همین منظـــور ژنرال آیرونســـاید را 
مثلاً بـــرای خروج نیروهـــای بریتانیایی 

به ایران فرســـتادند.
او کـــه کورخواندید خاصی در نگاهش 
بـــا  قـــی  تفا ا مـــوج مـــی زد، خیلـــی 
رضاخـــان برخورد کـــرد و بعد از ریختن 
جزوه هایـــش روی زمیـــن، یـــک دل نـــه 
صد دل عاشـــق رضا شـــد و گفت: یک 
دیکتاتـــور نظامی می تواند مشـــکلات 
ایـــران را حـــل کند و خیلـــی اتفاقی تر او 

را فرمانـــده  نیرو هـــای قـــزاق کـــرد.
احمدشـــاه در واکنـــش از زیرشـــلواری 
راه راه خســـته شـــد و خال خالـــی اش 
را امتحـــان کـــرد و همچنـــان بـــه کاری 
نکـــردن ادامـــه داد. او معتقـــد بـــود 
مهمـــان حبیـــب خداســـت و نبایـــد بـــه 

انگلیســـی ها ســـخت گرفـــت.
ســـرانجام رضـــا پالانـــی در حالـــی کـــه 
هنـــوز نعل اســـب در دســـت راســـتش 
و یونجـــه در دســـت چپـــش بـــود در 
تاریـــخ 3 اســـفند 1299 بـــا همـــکاری 
ســـیدضیاء الدین طباطبایـــی کـــه بوی 
کبـــاب شـــنیده بـــود، بـــه تهـــران حمله 
کـــرد. همـــه چیـــز مســـالمت آمیز تمام 
شـــد، تعـــدادی از رجـــال سیاســـی و 
مقامـــات آمدند بـــه اســـتقبال قزاق ها 
و بـــرای اینکـــه کســـی شـــک نکند خود 
را زندانـــی کردنـــد. نیرو هـــای نظامـــی 
هـــم که تازه دوغ خـــورده بودند و وقت 
چـــرت بعد از ناهارشـــان بود، خود را به 
خواب زدند. این وســـط یک احمد شاه 
می مانـــد که این دفعـــه رگ غیرتش به 
جـــوش آمـــد و واکنش نشـــان داد و به 

کاخ فرح آبـــاد گریخـــت.
وی در اقدامـــی حکیمانـــه و شـــجاعانه  
ســـید ضیاءالدیـــن را نخســـت وزیـــر و 
رضاخـــان را وزیـــر جنـــگ کرد تـــا  غائله  

کودتـــا ختـــم بـــه خیر  شـــود.
انگلیســـی ها کـــه دیدنـــد احمدشـــاه 
بـــا چســـب یـــک دو ســـه بـــه صندلـــی 
سلطنت چســـبیده، کم کم او را آماده 
کردنـــد. اولش گفتند قاجـــار باید برود 
آمپـــول بزند، بعـــد گفتند رضا آمپول را 
بزنـــد، بعدتر گفتنـــد قاجار به کما رفته 
و رضـــا چون خـــوب آمپـــول زده از خان 

به شـــاه تبدیل شـــود.
و اینگونـــه بود که قاجار برداشـــته شـــد 

و پهلوی ســـر کار آمد.

هاپولی قاجار

میخ کوروش و اسب قزاق!

یک بام و دوهوا

عصر ماشین

فیروزه کوهیانی
طنزپرداز

بهزاد توفیق فر
طنزپرداز

فرشته پناهی
طنزپرداز

مینا گودرزی
طنزپرداز

 کودتای 3 اسفند
 از کجا درآمد؟

 کلاس تاریخ دموکراسی 
در دوره پهلوی

دیالوگ های حدسی!
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امین شفیعی - شاعر

می گفت به خود: شاه! همایون! جاوید!  افتاد به جان مملکت مثل کووید!
امروز که دست کودتا کوتاه است                                       پالانچی اســـطبل وطن هم نشـــوید


